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مديريت از آغاز زندگی اجتماعی و تمدن بشری کاربرد داشته 
و اختراع قرن بيستم نيست، تعاريف زيادی برای مديريت وجود 
دارد که شما بر حسب اهداف خود می توانيد يکی را انتخاب 

 :عبارتست ازکنيد، کوتاهترين تعريف در مديريت 

 "تمهيد انجام شدن کارها" 

  ر زدنزو. ١: تمهيد از نظر لغوی دو معنی بسيار جالب دارد
 .نيز مهم است آن نيکو گسترانيدن کار که توجه به معنی. ٢

است " التزام به نيل به مقصود" اصل اساسی در اين تعريف 
. ماست نه بخاطر خود اقدا" هدف دار"يعنی تعهد، اقدام 

به عبارت ". هدف"يا " قصد"رای تاکيد بر مفهوم بلکه ب
ديگر مديريت اول اهدافی را تعيين می کند و آنها را 
صراحتاً بيان می دارد و سپس تلاش می کند تا بر آنها نائل 

ت کوچک به همه چيز می تواند باشد از يک خدماين هدف .گردد
 در هر مورد نيل به مقصود. يک انسان تا نجات همه انسان ها

هر حال ه باشد يا ادای تکليف برای جلب رضايت حق تعالی ب
در اين تعريف اصولی شرط اول مديريت، داشتن هدف مشخص است 

اما مهم . شناخت درست از اين هدف استو شرط اساسی مدير 
اين است که اين هدف از کجا آمده است؟ و چگونه شکل گرفته 

 است؟ 

قطعا . ت خواهند بوداهداف مديريتی در سطوح مختلف آن متفاو
اه مديريتی وجود دارد اهدافی که برای يک خردمند در جايگ

 .تعريف می شود فرق خواهد کرد کارشناسيک  یابا آنچه بر
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سطح . سطح متفاوت طراحی می کند ٣علم امروز مديريت را در 
اول محل حضور خردمندان است ، سطح دوم موضع حضور متخصصين 

 .و مجريان استو سطح سوم محل کارشناسان 

اگر بخواهيم جامعيت مديريت در ساختار هر توسعه ای رعايت 
هدفی . جايگاه بايد تبيين و تعريف شده باشند ٣شود، اين 

ی بين بيهوده حاصل نمی شود مگر جايگاه هر سه سطح مديريت
نيل  یجايگاه خردمندان، متخصصين و کارشناسان و مجريان برا

 .به آن معلوم باشد

ه سطح بايد مختصاتی نيز داشته باشند، هر کس نمی اما اين س
کارشناسان تواند در صف خردمندان و يا متخصصين و مجريان و 

سه . تصات آن سطح را داشته باشندقرار گيرد مگر علم و مخ
اما در مولفه اصلی برای اين سه سطح مديريتی ضروری است 

 .ره گيری از آنان تفاوت وجود داردميزان و نحوه به

با شناخت عميق  ادراک و يافهم به مطلب است که: للفه اومو
از هدف، خردمندان راهبری عملکرد را در حوزه مديريتی به 
عهده می گيرند اين ادراک مختص خردمندان نيست بلکه 

هم بايد شناخت درستی از هدف  کارشناس متخصصين و مجريان
و  داشته باشند اما با ميزانی کمتر از آنچه برای يک رهبر

فهم يا تخصص و ذکاوت و هوش متفاوت . يا خردمند ضروری است
چه بسيارند افرادی فهيم که شناخت عميقی از هدف . است

 .دارند در حاليکه تخصص علمی آن را ندارند و يا کمتر دارند

تخصص و علم است که در هر مديريتی ويژه عملکرد : مولفه دوم
ر سطحی که باشد آن مدير الزامی است، بدون علم مدير در ه

اما اين علم برای هر سطح از مديريت . نمی تواند موفق شود
در سطح خردمندان لازم  یفن مسايلشناخت . متفاوت خواهد بود

است اما به آن اندازه ضروری نيست که متخصصين و 
مجريان در آخرين سطح . کارشناسان مجری به آن احتياج دارند
عملی کردن اهداف هستند، مديريتی نيازمند علم بيشتری برای 

در حالی که متخصصين و خردمندان به اين حد نيازمند آگاهی 
 .های فنی هدف نيستندی کار ريزهاز 

شناخت کرامت و عزت انسانی است، آگاهی از اين : مولفه سوم
مولفه يک ضرورت تام و تمام برای همه سطوح مديريتی است اعم 

يا در سطح . باشندسطح راهبردی و خردمندانه  از اينکه در
متخصصين و مجريان و ميزان اين مولفه برای همه سطوح يکسان 

يعنی خردمند و رهبر يک عمليات همانقدر بايد به کرامت . است
گرفتاری زمانی . انسانی مستلزم باشد که مجری آن عمليات

پيش می آيد که متخصص ما به کرامت انسانی و عزت او توجه 
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اين . کند" قمه"تخصص  د با کاردکند و همه چيز را بخواهن
معضل است که اگر امروز به آن توجه نکنيم، چالش بزرگ 

 .حوزه سلامت در آينده خواهد بود

اين سطوح و نيازهای آن ها را در جدول زير نمايانده اند 
 .تا آسان تر و ملموس تر باشد

 سطوح مديريت و نيازهای آن ها

 

             
 نيازها

 سطوح

فنی                                   
انسانی                                 

 ادراکی
سطح اول

 »خردمندان«
 

«سطح دوم 
 »متخصصين

 

سطح سوم
 »مجريان«

 

  

ه ملاحظه می شود ضرورت انجام هر کاری شناخت همان طور ک
 فهيمانه از هدف، داشتن علم لازم، و آگاهی چگونگی عمل برای

حالا يک سئوال اساسی پيش می آيد ؛ در . نيل به آن می باشد
ان ، مدير١٣۵٧بهمن ماه  ٢٢جمهوری اسلامی ايران در روز 

مرتبط با نظام جديد در چه سطحی از علم و اجرا بودند و 
چگونه اهداف عملياتی را تبيين می کردند، آيا آنها  کلاس 

ند و يا تجربه های تخصص مديريت را در رشته مربوطه ديده بود
که بر عهده گرفته بودند داشتند؟  ای مديريت را در زمينه

واقعاً چند درصد از مديران نظام در ماهها و سال های اول 
پيروزی انقلاب اسلامی با پشتوانه عملی و علمی به اين 

 .ميدان آمدند

مصداق های متعددی وجود دارد که درصد بسياری از مديران 
تجربه عملی و يا علمی شغل جديد خود تازه به ميدان آمده 

توفيقات زيادی نصيب  اما به شهادت شاخص ها. نداشتند را
ای مديريتی  جهان آنها شد که بعضاً قابل ارائه در نظام ه

می خواهم بيان کنم همين مبنا هاست  آنچه را که. است
سال گذشته،  ٣٠مطمئناً در نظام مديريت سلامت کشور در 

ام شده است اما اين کارها به نحوه مطلوب کارهای بزرگی انج
تری در ساير کشورها و به دست افراد عالم و با تجربه ديگری 

ما به شبکه ارائه خدمات بهداشتی و . نيز عملی شده است
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اما . ار می کنيم و درست هم هستدرمانی کشورمان افتخ
نگليسی ها و استراليايی ها و کانادايی ها و کشورهای ا

مروزه بسياری ديگری از کشورهای صنعتی شبکه و ا نورديک
ما تعداد زيادی دارو را . های سطح بندی شده موفقی دارند

ها را کنترل و يا ی فرموله کرده ايم و بسياری از بيمار
ريشه کن کرده ايم ما طول عمر مردم کشورمان را از حدود 

 . سال رسانده ايم ٧۴سال به حدود  ۵۶

. از نقاط دنيا اتفاق افتاده است اما همه اينها در بسياری
 ؟ و خطر انحطاط و سقوط ما به کدامبه چيست ما بالندگی

ما در آن سال های اول انقلاب چه سرمايه ای داشتيم  ت؟اس
که توانست جايگاه نقصان های علمی و عملی ما را جبران کند 
و امروز که صاحب علم و تجربه ايم اگر به کدام سرمايه 

 يیحرف می شويم و پايمان روی پوست موزهاتوجه نکنيم، من
حکومت دينی مملکت يک می رود که ساختار های غير متناسب با 

 .پيش پايمان بيندازند

ما در اوايل انقلاب داشتند و امروز هم بايد  مديرانآنچه 
مبنای بالندگی آنها باشد شناخت عميق و فهم درست از 

و اين . ده استاهدافی است که انقلاب برای آنها ترسيم کر
ساله جمهوری اسلامی  ٣٠رمز پيروزی در مديريت سلامت در  

يعنی شناخت درست از انقلاب اسلامی و اهداف مترقی . بوده است
مانه فهيمديران ما در هر سطحی از مديريت بوده اند . آن 

تی که از داشتند و با شناخ و خردمندانه به اهداف آشنايی
 .های عملی و تجربی را می کردندان انقلاب داشتند جبران نقص

اما حال وضعيت فرق کرده است يا حداقل تصور می شود که 
فرق کرده است، بسياری صاحب علم در زمينه های مختلف 
مديريت شده اند و تعداد زيادی کارشناس عملياتی اهدافی 

ای آنها طراحی شده رشده اند که در برنامه های مختلف کشور ب
سال از روزهای پيروزی انقلاب فاصله  ٣٠از طرف ديگر . است

اهداف انقلاب را حداقل در ذهن  کن استگرفته ايم و اين مم
حالا در حکومت . نسل دوم و حتی سوم کمرنگ تر کرده باشد

دينی چگونه می توانيم هم از آن سرمايه بزرگ مديريتی 
ی شناخت عالمانه اهداف انقلاب اسلامی بهره ببريم و هم از يعن

 .تخصص کارشناسان و مجريانعلم و 

سال حرف سختی است و ممکنست چالش بر انگيز باشد اما سی 
م از مديريت ياد گرفته ام می تجربه با همه آنچه فکر می کن

هم در نظام  ندر حکومت دينی آ. حرف درستی است گويند که
ست که ی، مبنای ادراکی حکومت، اهدافی اجمهوری اسلامی ايران
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ی دارد و يطراحی کرده است، انقلاب مولفه هاانقلاب اسلامی 
اسلام هم مولفه هايی، بسياری از مديران ديروز و امروز 
مولفه های انقلاب را ديده و شناخته و يا شنيده اند اما 

می . عده خاصی مولفه های حکومت اسلامی را درک کرده اند
خواهم بگويم که هنوز همان سطوح مديريت سه گانه  حاکميت 

تی دارد، اما بايد جايگاه رهبران مديريتی و يا عمليا
رهبران حکومتی به کسانی سپرده شود که اهداف اسلامی انقلاب 

. را درک کرده اند، اين يک جايگاه ادراکی است نه عملياتی
اما چگونه اين سه . طبيعتاً در دو سطح ديگر مشکل کمتر است

 .سطح با هم کار کنند

ت مديريت می شناسيم و بديهی است علم را از ضروريا
کارشناسی هم به روش آسان برای استفاده از سرمايه بزرگ 
خرد اسلامی انقلاب درگير کردن متخصصين اسلام انقلابی در 

هيهات اگر . انقلاب اسلامی برای تبيين اهداف مديريتی است
 .اين استفاده درست و مناسب عملی نشود

داشته باشند، متخصصين و کارشناسان بايد حضور معنی دار 
اوست که بايد با بهره گيری از علم و عمل خود چهارچوب های 
مديريت را طراحی می کند و سپس به مجتهد اسلام انقلابی در 
انقلاب اسلامی بسپارد تا آنها را با شاخص های ادراکی انقلاب 

بيان مصداق های ملموس اين حرف . محک بزند و حکم صادر کند
 : را روشن می کند

ران روی تخت است که در کشورمان بيمه کردن بيماساله
د، اين موضوع حتما کمک به بيماران بيمارستان عملی می ش

با هيچ مولفه ای از صنعت بيمه همخوانی خواهد بود ولی 
به بيمه تحميل می اين بيماران  کهندارد  و هزينه ای 

 .دمی گردي تأميناز جيب ساير بيمه شدگان  نددکر

ها فرمان بيمه کردن، همه ايرانيان به گوش همچنين اين روز
می رسد، طبيعتاً کار خوبی است و بيمه يکی از مناسب ترين 
روش های اجرای عدالت در سلامت است، اما چرا سرانه متفاوت 

سازمان بيمه گری دست يک  ترچه ای که از يکاست؟ اگر دف
کارمند دولت و يا معلم است مشابه همان دفترچه ای باشد که 

ا سرانه کمتر به فرد ديگری سپرده شده است يا در مورد ب
چه کسی  و لذااول نيز از حقوق همين افراد کسر می شود 

زيان می کند؟ آيا اين حق کارمند معلم نيست که به شخص 
ديگری که در هر سطح اجتماعی که باشد سپرده می شود؟ آيا 
 اين حق الناس نيست که ضايع می شود؟ و آيا اين امر با

دارد؟ و اگر قرار است  مولفه های اسلامی انقلاب همخوانی
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عمومی شود، تأمين التفاوت سرانه از بودجه  جبران مابه
کدام مجتهدی اين مولفه های کارشناسی را با مولفه های 

 .اسلامی انقلاب تطبيق داده است

در گزارشی از يک دانشگاه علوم پزشکی متوجه شديم که 
کور در کنار دانشجو با رتبه بيش دانشجوی رتبه چهارم کن

در  ٢١هزار کنکور نشسته است و يا دانشجوی با رتبه  ۴٠از 
چون سهميه . کنکور در رشته مورد علاقه اش وارد نشده است

واقعيت . بومی بودن در سال های اخير افزايش يافته است
ور ن سهميه برای مناطق محروم در کنکاين است که تعيي

اما . برای نيل به عدالت اجتماعی سراسری توفيقی است 
 سئوال نکته ديگری است؟

آيا يک جايگاه و پست آموزشی در يک دانشگاه يک سرمايه 
اجتماعی نيست و نبايد به مناسب ترين فرد کشور سپرده 
شود؟ و آيا اين مولفه که مورد تاييد کارشناسان بوده است 

و يا  با مولفه های اسلامی هم همخوانی دارد؟) احتمالاً(
اينکه لازم است کارشناس و متخصص مربوطه راه های ديگری را 
طراحی کند که ضمن تامين نيازهای منطقه محروم و پاسخگويی 
به آنها از هدر رفتن سرمايه آموزشی احتراز شود تا همخوانی 

در حکومت . مناسبی با مولفه های اسلامی انقلاب داشته باشد
مهر اسلامی مجتهد مربوط  دينی، اين همخوانی بايد مويد به

اين مثال ها ضرورت سطح بندی مديريت را در امور . باشد
الزامی ميکند و هيچ پروژه و عملکرد و  اجرايی مملکت

بخشنامه و غيره ای را برای استفاده از سه گروه خردمندان، 
 .داندمتخصصين و کارشناسان مستثنی نمي

مديريت در  آنچه در سال های اول انقلاب اسلامی پشتوانه
بود جمهوری اسلامی بود، رعايت همان مولفه های اسلامی انقلاب 

که از مجتهد و يا مجتهدين مرتبط صادر می شود و نه آنچه 
 .تنها از ذهن کارشناس محترم صادر می گرديد

ل اصلی بايد توسط کارشناس تهيه شود و سئوابديهی است که 
سپس سئوال به  .همه مبانی علمی و عملی برای آن آماده شود

 .به اسلام انقلابی است منعکس شود تا جواب دهد متخصصآنکه 

امور اجتماعی و عامل به صنعت  در مثال های بالا متخصص
بيمه بايد با هدف پوشش عمومی بيمه و توانمند کردن بيمه 

سپس  به نيازهای سلامتی همه مولفه ها را آماده کند در پاسخ
ق الناس نابع مالی با رعايت حسئوال مرتبط با نحوه تامين م

کند و همچنين در مورد سئوال دوم  و حق الاجتماع را مطرح
لت اجتماعی اموضوع توجه به مناطق محروم از مولفه های عد
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و جايگاه های آموزشی هم از سرمايه های اجتماعی و است 
دلايل حضور در اين جايگاها از مثال های حق الناس و حق 

تکليف را پس از تعريف جامع توسط اينک . الاجتماع است
 .کارشناس، مجتهد آشنا به اصول انقلابی اسلام روشن می کند

س برای علوم صاحب متخصص و کارشنا... امروز که به حمدا
و امنيت هستيم اين کلام و مثال ها  مختلف سلامت و آموزش

مصداق پيدا می کند اما در اوايل انقلاب که حداقل در حوزه 
ه مناسب را نداشتيم وضع فرق خصصين مديريتی بهرسلامت از مت

د و همان طور که قبلاً گفتم می بايست با بهره گيری می کر
بيشتر از فهم انقلابی با پشتوانه اسلامی جبران نقصان های 

گاه بود که دتخصصی و کارشناسی را بکنيم و با همين دي
 مديران با استفاده از اين سرمايه بزرگ فردی و اجتماعی و

ما ر غييان االله لا( مصداق آيه شريفه  ری که پيدا کرده بودند،يتغي
شدند و قومی را تغيير دادند و بر ساختار ) همسفنقوم حتي يغير ما به اب

. های اجرايی فايق آمده توان اقدام جدی را پيدا کرده اند
آرزوی همه ما اين است که امروز هم که توان تخصصی و 

يم هرگز از اين سرمايه عظيم که کارشناسی در مديريت دار
فهم و شناخت درست از موازين و مفاهيم اسلامی انقلاب است 

نکته ای که در پايان بيان می کنيم موضوع . غفلت نکنيم
در  .شودنشخصيت و موقعيت است در مديريت که دست کم گرفته 

علم مديريت اين موضوع به اثبات رسيده است که فرايند 
قدرت : ون دو قدرت متفاوت است اولعملکردی هر کس مدي

 قدرت موقعيت: شخصيت  دوم

است که در يک انسان  یمولفه هاي و جمع همه متغير ها: شخصيت
پيدا می شود و همان است که در آيه شريفه فوق برای ساخت 

اين شخصيت به هر شکل که . انسان ها ضروری شناخته شده است
 .دباشد صاحب قدرتی است که ويژه او می باش

جايگاهی است که جامعه به او می سپارد و توان : موقعيت
معنی داری برای خدمت پيدا می کند که بدون آن جايگاه 

های  حاصل از موقعيت می تواند بر ايند نداشته است قدرت
 تلفيق اين دو مولفه شکل های حالا ؛ايجاد کند یگوناگون

 :گوناگونی به خود می گيرد و قدرت های متفاوتی دارند

در اين = الاشخصيت مناسب و بالا در موقعيت مناسب و ب .١
 .صورت فرايند عملکرد ممتاز خواهد بود

در  =بالا در موقعيت نا مناسب و پايينشخصيت مناسب و  .٢
 .خواهد بودو قابل قبول اين صورت هم عملکرد مطلوب 



٨ 
 

در اين صورت  -شخصيت نا مناسب در موقعيت مناسب و بالا .٣
م ل عددليفتد و اين مدير به فاجعه ای اتفاق می ا

ست ديکتاتور شود و تطابق شخصيت و موقعيت ناچار ا
فرمان های ديکتاتوری که بسياری از  مصدرهای او جز

 .آنها قابليت اجرايی ندارند نخواهد بود

سطوح مديريت را بيان کردم همين موضوع در مثال قبلی که 
جايگاه مصداق دارد يعنی اگر انسان فهيم و با ادراکی در 

اگر چه  متخصص و کارشناس بنشيند کارها زيان نمی بيند
ا اگر کارشناس در ام استفاده درستی از سرمايه نبرده ايم

م و ادراک بنشيند حتما بهره کافی از خدمت جايگاه رفيع فه
 .او نخواهيم برد

جمع همه اين حرف ها را می توان در رباعی از خيام نيشابوری 
 :خلاصه کرد که

متفکر   اندر  ره  دين          قومی  
 قومی به گمان فتاده در راه يقين

می ترسم از آن بانگ بر آيد روزی        
 .که ای بيخبران راه نه آن است و نه اين

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


